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أحدهما

 أنها فى الأصل
 بمعنى نقََص من
 قوله تعالى  (لا
کُممالَنْ أعم تْکُملی 
) فإنه یقال  :شیَئاً
لات یلیت

 نکته از مغنی اللبیب و غنیه: البته حجازیین فعل لات یلیت را اینگونه قرائت می کنند بنابراین لات بنابر لغت آنها جایگاه دارد اما لغت غطفان و اسد
لَت است بنابراین آیه قرآن را یألتکْم قرائت می کنند لَت یأْ أَ

 ثم استعملت للنفى کما
أن قلّ کذلک[أي ثم 
 استعملت للنف؛فقلّما
 بمعنی:نیست] قاله أبو ذر

الخُشنْى

مصعب بن محمد بن مسعود خُشنْی از بزرگان نحو مکتب اندلس بوده است و خشنی منسوب خُشیَن یکی از روستاهاي کشور مغرب است

 دسوقی: بنابراین معناي جمله: «قلََّ رجلٌ یأتینی»: لا رجلَ یأتینی می باشد و امیر می گوید اگر با «ما» همراه گردد چون به
 منزله ادات نفی است دیگر فاعل نمی گیرد: قلّما رجل یأتینی، ولی دسوقی می گوید بدون «ما» نیز فاعل نمی گیرد که

 خطیب می گوید دسوقی اشتباه کرده است زیرا قلََّ فاعل می گیرد

 أن أصلها لیَِس بکسر الیاء، فقلبت الیاء ألفاو الثانى
لتحرکها و انفتاح ما قبلها، و أبدلت السین تاء

غنیه و شمنی به نقل از الجنی الدانی: قول سیبویه که قائل است اسم لات در آن مستتر است مؤید این قول است زیرا ضمیر تنها در فعل مستتر می گردد

دسوقی: این ابدال سین به تاء شاذ است مانند ابدال سین به تاء در ست که در اصل سدس بوده است که بعد از تبدیل سین به تاء، دال در تاء ادغام شده است

أنها کلمتانو المذهب الثانى

لا النافیۀ

تبو ر تو التاء لتأنیث اللفظۀ کما فى ثُم

 نکته از دمامینی: در ثم و رب همیشه دو وجه با تاء و بدون تاء جائز است اولی بنابر اینکه مراد لفظۀ باشد بنابراین مؤنث است و دومی بنابراینکه مراد لفظ باشد بنابراین مذکر
 است  به عبارت دیگر از شمنی اگر تاء نگیرد لفظ رب و ثمَ مذکر و اگر تاء گیرد لفظ این دو مؤنّث به حساب می آید و با ید گفت مثلا: ثُم عاطف و ثمۀ عاطفۀ

و إنما وجب تحریکها لالتقاء الساکنین، قاله الجمهور
نکته از رضی: رضی تجویز نموده است که تاء در لات جهت مبالغه در نفی باشد مانند تاء در علّامه که براي مبالغه است، نظر ابن هشام در شرح شذور الذهب نیز همین است

 أنها کلمۀ وو الثالث
بعض کلمۀ

 و ذلک أنها لا
 النافیۀ و التاء
 زائدة فى أول
الحین

قاله أبو عبیدة و ابن الطراوةقائل

استدلال ابوعبیده
و استدل أبو عبیدة بأنه وجدها فى مصحف عثمان مختلطۀ بحین فى الخط

فکم فى خط المصحف من أشیاء خارجۀ عن القیاس[أي قیاس الخط و لا دلیل فیه[الوجدان فی مصحف عثمان هکذارد استدلال ابوعبیده

 نظر ابن هشام
 همان نظر دوم
 یعنی نظر جمهور
 است و براي آن
 دو شاهد می

آورد

 و یشهد للجمهور

شاهد اثباتی براي قول جمهور
البته جمهور وقف بر تاء می کنند و فقط کسائی به هاء وقف کرده استأنه یوقف علیها بالتاء و الهاء

و اینگونه وقف تنها در تاء تأنیث جاري است

در حالی که اگر جزء حین می بود باید متصل نوشته می شد و أنها رسمت منفصلۀ عن الحینشاهد بر رد قول ابوعبیده یعنی قول سوم

و أن التاء قد تکسر على أصل حرکۀ التقاء الساکنینشاهد بر منع قول اول یعنی قول خشنی

در حالی اگر فعل می بود کسره گرفتن لام الفعل غیر ممکن بود زیرا فعل مبنی بر فتح است  واصلا التقاء ساکنین پیش نمی آید 

و هو[الکسر لإلتقاء الساکنین] معنى قول الزمخشرى:«و قرى ء بالکسر على البناء کجیر» انتهی

و لو کانت فعلا ماضیا لم یکن للکسر وجه

الأمر الثانى

فى عملها
 و فى ذلک
 أیضا ثلاثۀ
مذاهب

أنها لا تعمل شیئاأحدها

پس عامل در مابعد چیست إن قلت

قلت
فمبتدأ حذف خبره فإن ولیها مرفوع

فمفعول لفعل محذوفأو [إن ولیها] منصوب

هذا قول للأخفش، و التقدیر عنده فى الآیۀ لا أرى حین مناص، و على قراءة الرفع[و هو قراءة أبی السماك] و لا حینُ مناصٍ کائنٌ لهمقائل

و الثانى
فتنصب الاسم و ترفع الخبرأنها تعمل عمل إنّ

و هذا قول آخر للأخفش قائل
 رضی می گوید بعید نیست که لات را همان لاي نفی جنس به همراه تاء تأکید بدانیم که مؤیدش این است که اسم مابعدش همیشه نکره است که اگر منصوب بود اسم لات و

مناصٍ اگر مرفوع بود خبر لات و گرفته و اسمش را در تقدیر میگیریم: لات حینَ حینُ 

و الثالث
أنها تعمل عمل لیس

و هو قول الجمهورقائل

 ویژگی لات از حیث ما بعدش
بنابر هر سه قول

 و على کل قول فلا یذکر
بعدها إلا أحد المعمولین

 و الغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع
برتَ الحیلۀُ و أقبْلَت الغیلَۀُ و لات حینَ مناصٍکقول امیرالمؤمنین علیه السلام به تحقیق چاره اندیشی پشت کرده است و هلاکت ناگهانی روي آورده است و نیست این زمان، زمان فرارترجمهو قد أد

 خصوصیت دو
اسم مابعد لات

 و اختلف
فى معمولها

و هو ظاهر قول سیبویهفنص الفراء على أنها لا تعمل إلا فى لفظۀ الحین

 و ذهب الفارسى و جماعۀ إلى أنها
تعمل فى الحین و فیما رادفه

مرادف مانند ساعۀ، اوان، وقت، لحظۀ

در قول زمخشري هر کدام از دو قول فوق احتمال می رود ولی به احتمال بیشتر مرادش حین و مرادف حین باشد زیرا حین را به صورت جمع آورده استقال الزمخشرى: زیدت التاء على لا، و خصت بنفى الأحیان مؤید


